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  ادامه مقام دوّم: ضدّ خاصادامه مقام دوّم: ضدّ خاص
مقدّمیتّ در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه مقدّمیتّ در جهت اثبات اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضدّ خاصّ، مانند مسلک تلازم مشتمل بر سه بیان شد که استدلال به مسلک بیان شد که استدلال به مسلک 

که بیان شد محلّ اختلاف بوده و که بیان شد محلّ اختلاف بوده و « « ترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر استترک یکی از دو ضدّ، مقدّمه وجود ضدّ دیگر است»»عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه عنصر می باشد. بحث در عنصر اوّل بود یعنی اینکه 
  مهمترین آنها سه قول می باشد.مهمترین آنها سه قول می باشد.اقوال مختلفی در این مورد ذکر شده است که اقوال مختلفی در این مورد ذکر شده است که 

قول اوّل این بود که ترک هر ضدّی، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد. بیان شد این قول توسّط بسیاری از معاصرین از جهات مختلفی مورد قول اوّل این بود که ترک هر ضدّی، مقدّمه وجود ضدّ دیگر می باشد. بیان شد این قول توسّط بسیاری از معاصرین از جهات مختلفی مورد 
دو شیء تنها چیزی را که اقتضاء دو شیء تنها چیزی را که اقتضاء تعاند و تنافر میان تعاند و تنافر میان »»فرمودند: فرمودند:   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بود که محققّ خراسانی بود که محققّ خراسانی جهت دوّم جهت دوّم بحث در بحث در نقد قرار گرفته است. نقد قرار گرفته است. 

دارد، عدم اجتماع این دو شیء در تحققّ و وجود است و از آنجا که میان یکی از این دو شیء مانند ازاله نجاست و نقیض شیء مقابل آن دارد، عدم اجتماع این دو شیء در تحققّ و وجود است و از آنجا که میان یکی از این دو شیء مانند ازاله نجاست و نقیض شیء مقابل آن 
ز دو ضدّ مثل ازاله ز دو ضدّ مثل ازاله مانند عدم صلاة، تنافی وجود نداشته و بلکه در وجود، کمال ملائمت میان آنها برقرار است، روشن می شود که یکی امانند عدم صلاة، تنافی وجود نداشته و بلکه در وجود، کمال ملائمت میان آنها برقرار است، روشن می شود که یکی ا

نجاسة از مسجد با نقیض ضدّ دیگر مثل عدم صلاة، در یک مرتبه می باشند و دلیلی که تقدّم یکی از آنها را بر دیگری ثابت نماید تا نجاسة از مسجد با نقیض ضدّ دیگر مثل عدم صلاة، در یک مرتبه می باشند و دلیلی که تقدّم یکی از آنها را بر دیگری ثابت نماید تا 
  ..««مقدّمیتّ آن برای دیگری ثابت گردد، وجود نداردمقدّمیتّ آن برای دیگری ثابت گردد، وجود ندارد

چند احتمال وجود دارد. احتمال اوّل به همراه نقد و بررسی آن بیان گردید. در ادامه به چند احتمال وجود دارد. احتمال اوّل به همراه نقد و بررسی آن بیان گردید. در ادامه به   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بیان شد که در این کلام محققّ خراسانی بیان شد که در این کلام محققّ خراسانی 
  بیان احتمال دوّم به همراه نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.بیان احتمال دوّم به همراه نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

  بیان احتمال دوّمبیان احتمال دوّم
  مقصود ایشانمقصود ایشان: »: »11می فرمایندمی فرمایند« « رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»و توضیح مراد محققّ خراسانی و توضیح مراد محققّ خراسانی   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  در مقام نقد بیان محققّ اصفهانیدر مقام نقد بیان محققّ اصفهانی  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خویی محققّ خویی 

و و   آن است که معاندتآن است که معاندتایشان ایشان   رادرادنیست، بلکه منیست، بلکه م  وجود ضدّ دیگروجود ضدّ دیگر  دو ضدّ نسبت بهدو ضدّ نسبت بهمقدّمیت ترک یکی از مقدّمیت ترک یکی از نفی نفی استدلال به قیاس مساوات برای استدلال به قیاس مساوات برای 
ود در یک زمان جمع نشوند، اقتضا دارد که در یک مرتبه ود در یک زمان جمع نشوند، اقتضا دارد که در یک مرتبه منافرت بین دو شیء، همانطور که اقتضا دارد آن دو شیء در عالم تحققّ و وجمنافرت بین دو شیء، همانطور که اقتضا دارد آن دو شیء در عالم تحققّ و وج

  نیز قرار نگیرند.نیز قرار نگیرند.  واحدواحد
اله قرار اله قرار به تعبیری دیگر، همانطور که منافرت و معاندت میان دو شیء، مقتضی استحاله اجتماع دو شیء در وجود می باشد، مقتضی استحبه تعبیری دیگر، همانطور که منافرت و معاندت میان دو شیء، مقتضی استحاله اجتماع دو شیء در وجود می باشد، مقتضی استح

  ..گرفتن آنها در یک مرتبه نیز می باشدگرفتن آنها در یک مرتبه نیز می باشد
همانطور که اجتماع وجود دو همانطور که اجتماع وجود دو ، ضروری خواهد بود، چون ، ضروری خواهد بود، چون وجود دیگریوجود دیگری  وقتی این دو در یک مرتبه واقع نشوند، عدم یکی از آنها در مرتبهوقتی این دو در یک مرتبه واقع نشوند، عدم یکی از آنها در مرتبه

، ، تضادّ و تعاندتضادّ و تعانداین این با هم هستند و با هم هستند و   منافرمنافرو و   معاندمعاند  دد، مثلًا بیاض و سوا، مثلًا بیاض و سواضدّ در مرتبه واحد استحاله دارد، ارتفاع دو نقیض نیز محال می باشدضدّ در مرتبه واحد استحاله دارد، ارتفاع دو نقیض نیز محال می باشد
چون همانطور چون همانطور نها در مرتبه واحد، نها در مرتبه واحد، و دیگری استحاله اجتماع آو دیگری استحاله اجتماع آ  یکی استحاله اجتماع سواد و بیاض در وجود خارجییکی استحاله اجتماع سواد و بیاض در وجود خارجی  دو چیز را اقتضاء دارد:دو چیز را اقتضاء دارد:

، ، نها در مرتبه واحدنها در مرتبه واحدآآست، استحاله اجتماع ست، استحاله اجتماع آنها در آن زمان اآنها در آن زمان ا  ن دو در وجود و در یک زمان واحد، مستلزم عدم یکی ازن دو در وجود و در یک زمان واحد، مستلزم عدم یکی ازکه استحاله اجتماع آکه استحاله اجتماع آ

                                           
بعد از بیان کلام مرحوم محقّق خراسانی در صدد توضیح و تفسیر آن بر آمده و برداشت بعد از بیان کلام مرحوم محقّق خراسانی در صدد توضیح و تفسیر آن بر آمده و برداشت   ،،2525تا تا   2020، صفحه ، صفحه 33  ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلدایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  --  11

 استاد خود مرحوم محقّق نائینی و همچنین مرحوم محقّق اصفهانی را نمی پذیرند.استاد خود مرحوم محقّق نائینی و همچنین مرحوم محقّق اصفهانی را نمی پذیرند.
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ه وجود سواد، عدم بیاض ضروری است و در مرتبه وجود بیاض، عدم سواد ه وجود سواد، عدم بیاض ضروری است و در مرتبه وجود بیاض، عدم سواد لذا در مرتبلذا در مرتب  مستلزم عدم آن دیگری در همان مرتبه است،مستلزم عدم آن دیگری در همان مرتبه است،
ق نباشد، یا باید ق نباشد، یا باید ضروری است، چون در غیر این صورت، ارتفاع نقیضین لازم خواهد آمد، یعنی اگر در مرتبه وجود سواد، عدم بیاض محقّ ضروری است، چون در غیر این صورت، ارتفاع نقیضین لازم خواهد آمد، یعنی اگر در مرتبه وجود سواد، عدم بیاض محقّ 

ود بیاض محققّ نیست، عدم ود بیاض محققّ نیست، عدم در آن مرتبه وجود بیاض محققّ باشد که اجتماع ضدّین لازم می آید و یا باید در آن مرتبه همانگونه که وجدر آن مرتبه وجود بیاض محققّ باشد که اجتماع ضدّین لازم می آید و یا باید در آن مرتبه همانگونه که وج
  اشد که ارتفاع نقیضین لازم آمده و هر دو محال است.اشد که ارتفاع نقیضین لازم آمده و هر دو محال است.نبنببیاض نیز محققّ بیاض نیز محققّ 

جود جود د، چون اجتماع آن دو ضدّ هم در ود، چون اجتماع آن دو ضدّ هم در ومی باشمی باش  عدم ضدّ دیگرعدم ضدّ دیگرملازم با ملازم با ، ، که وجود یکی از دو ضدّ که وجود یکی از دو ضدّ می شود می شود   بر این اساس نتیجه گرفتهبر این اساس نتیجه گرفته
ضروری است، ضروری است،   کی از دو ضدّ در ظرف وجود ضدّ دیگر،کی از دو ضدّ در ظرف وجود ضدّ دیگر،، محال است و به اعتبار همین استحاله، عدم ی، محال است و به اعتبار همین استحاله، عدم یخارجی و هم در یک مرتبه واحدخارجی و هم در یک مرتبه واحد

  ..««اشداشددیگر بوده و بر آن تقدّم رتبی داشته بدیگر بوده و بر آن تقدّم رتبی داشته بمقدّمه برای وجود ضدّ مقدّمه برای وجود ضدّ   ،،بدون اینکه عدم آنبدون اینکه عدم آن

  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  نقد بیان محقّق خویینقد بیان محقّق خویی

تنها تنها این وجه این وجه : »: »22می فرمایندمی فرماینددر مقام نقد آن در مقام نقد آن به وجهی که ذکر شد، به وجهی که ذکر شد،   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  محققّ خراسانیمحققّ خراسانیکلام کلام ر ر پس از تقریپس از تقری  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»محققّ خویی محققّ خویی 
در صورتی تحققّ پیدا می در صورتی تحققّ پیدا می   ضدّ دیگر است که پذیرفته شود تضادّ و تعاند میان دو شیءضدّ دیگر است که پذیرفته شود تضادّ و تعاند میان دو شیء  وجودوجود  ضدّ برایضدّ برای  یکیک  مفید نفی مقدّمیتّ عدممفید نفی مقدّمیتّ عدم  زمانیزمانی

در در   این پذیرفته نبوده و استحاله اجتماع آن دواین پذیرفته نبوده و استحاله اجتماع آن دومحال باشد، ولی محال باشد، ولی   م رتبهم رتبه، هم در عالم وجود خارجی و هم در عال، هم در عالم وجود خارجی و هم در عالاجتماع این دو ضدّ اجتماع این دو ضدّ   نماید کهنماید که
جود جود تضادّ از صفات وتضادّ از صفات و  زیرازیرا، ، باشدباشدتحاله اجتماع ضدّین و نقیضین هست، کافی می تحاله اجتماع ضدّین و نقیضین هست، کافی می عالم وجود برای تحققّ تعاند و تنافی حقیقی که ملاک اسعالم وجود برای تحققّ تعاند و تنافی حقیقی که ملاک اس

ت برای دیگری ت برای دیگری دیگر و یکی علّ دیگر و یکی علّ می توانند در عالم رتبه در طول یکمی توانند در عالم رتبه در طول یک  لذا دو شیء متعاند و متضادّ لذا دو شیء متعاند و متضادّ   خارجی است که ظرف آن خارج می باشد،خارجی است که ظرف آن خارج می باشد،
  جود است، میان آنها بر قرار باشد.جود است، میان آنها بر قرار باشد.ماع این دو در تحققّ و وماع این دو در تحققّ و وو تعاندی که مقتضی عدم اجتو تعاندی که مقتضی عدم اجت  و مقدّم بر آن باشد و با این وجود، تنافیو مقدّم بر آن باشد و با این وجود، تنافی

با مقدّمیتّ یکی از آنها برای با مقدّمیتّ یکی از آنها برای جود خارجی اقتضاء دارد، ولی این جود خارجی اقتضاء دارد، ولی این هر چند تعاند و تنافر میان دو شیء، عدم اجتماع آنها را در وهر چند تعاند و تنافر میان دو شیء، عدم اجتماع آنها را در و  بنا بر اینبنا بر این
  ..««دیگری به لحاظ عالم رتبه، منافاتی ندارددیگری به لحاظ عالم رتبه، منافاتی ندارد

  

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»

                                           
المحقق صاحب الكفایة )قدس سره( أیضا و الوجه في ذلك هو ان ما أفاده المحقق صاحب الكفایة )قدس سره( أیضا و الوجه في ذلك هو ان ما أفاده و بعد بیان هذا نقول: انه یمكن المناقشة فیما أفاده و بعد بیان هذا نقول: انه یمكن المناقشة فیما أفاده »»ایشان در ادامه می فرمایند: ایشان در ادامه می فرمایند:   --  22

، أو فقل: انه کما یعتبر ، أو فقل: انه کما یعتبر )قده( مبتن علی أصل فاسد و هو ان استحالة اجتماع الضدین أو النقیضین إنما تكون مع وحدة الرتبة، و اما مع تعددها فلا استحالة أبداً)قده( مبتن علی أصل فاسد و هو ان استحالة اجتماع الضدین أو النقیضین إنما تكون مع وحدة الرتبة، و اما مع تعددها فلا استحالة أبداً
  بر فیه وحدة الرتبة، و مع اختلافها فلا تناقض و لا تضاد.بر فیه وحدة الرتبة، و مع اختلافها فلا تناقض و لا تضاد.في التناقض أو التضاد وحدة الزمان، کذلك یعتفي التناقض أو التضاد وحدة الزمان، کذلك یعت

إنما إنما   --مثلامثلا  --و السكونو السكون  و لكن هذا الأصل بمكان من الفساد و ذلك لأن التضاد من صفات الوجود الخارجي فالمضادة و المعاندة بین السواد و البیاض أو بین الحرکةو لكن هذا الأصل بمكان من الفساد و ذلك لأن التضاد من صفات الوجود الخارجي فالمضادة و المعاندة بین السواد و البیاض أو بین الحرکة
«.«.......  الخارج لا مضادة و لا معاندة بینهما أبداالخارج لا مضادة و لا معاندة بینهما أبدا  هي في ظرف الخارج بداهة انه مع قطع النّظر عن وجودهما فيهي في ظرف الخارج بداهة انه مع قطع النّظر عن وجودهما في  


